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  تقديم

كوشش  تلاش و  در تمام حيات پررنج خود به كار،در زندگي نديد ورا آسايش رنگ كه تقديم به پدر بزرگوارم 

 .ند به لقاي ايزدي پيوست1384 خرداد 26سرانجام در  .حلال را بچشند ةطعم شيرين لقممشغول بود تا فرزندانش 

  .دا و يارانش همنشين گردانمالله عليه و آله و سلّاي  صلّسول اكرمد و با حضرت راخدايش رحمت كن
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  قدرداني و رتشكّ

  

كه نه كنم  صميمانه تشكر مي شكيبافر  يدااللهنيا عمران و جناب آقاي دكتر  خانم دكتر آسيه ذبيح؛ بزرگوارتاداناز اس

 در تمام دورة تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد، مرا مورد  بلكه،اند  كرده به بندهكمك شايانياين پروژه تنها در 

كوته  از استاد ارجمند، جناب آقاي بهروز ريگي مراتب قدرداني خويش را نيز .لطف و مرحمت خويش قرار دادند

 دستان پر مهر مادرم را كه هر نيمه شب به درگاهچنين  هم. دارم مي ابراز ،كه در اين پروژه كمك زيادي به من كردند

ل مشكلات از همسر فداكارم كه با تحمضمن  در. نهم  بوسم و بر ديده مي  مي،كند ام دعا مي خداوند براي خوشبختي

  .سپاسگزارم، فراوان راه رسيدن به موفقيت را برايم هموار كرد
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  چكيده
شـاه نوشـته        گـيلان  خـود  ي پـسر  باب برا  چهار چهل و  كتابي در  پنجم هجري،  قرن چهارم و   عنصرالمعالي در  امير

لف ؤحكاياتي كه م   و اين كتاب نثري ساده دارد    . بياموزد مسائل گوناگون زندگي به او     در را تجربيات خود  تا ،است

  . آورد مغول به شمار تمدن اسلامي پيش از توان نموداري از مي آن را و  همه خواندني است،آورده است

 مطالعـات او    سـفرها و   ،گلستان حاصل تجربيات  .قرن هفتم است   ايراني در هاي ادب    ترين چهره  درخشان سعدي از 

 .  رواني معني مبتني است استواري لفظ و بر طرز سخن او. است

اي انجام گيرد و اين دو اثر  نامة عنصرالمعالي، مقايسه بين گلستان سعدي و قابوس،  سعي شده استنامه در اين پايان

 اثـر  ي ايـن دو     هـا   ها و تفاوت    و عمده شباهت   مورد بررسي قرار گيرند   .. . و ارشنگ ،سبك ،از لحاظ موضوع، محتوا   

چنـين بـا     هـم  ضرورت اين مقايسه به اين جهت است كه خوانندگان با علوم و معارف اين دو كتـاب و                 . ذكر گردد 

نامه   به قابوسهاي دو مؤلف بيشتر آشنا گردند و نيز به اين پرسش كه آيا سعدي در تصنيف گلستان         افكار و انديشه  

  .؟ پاسخ داده شود  خير؟ و اگر داشته تا چه حد از علوم  و معارف آن استفاده كرده است نظر داشته است يا
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  مقدمه

 وجـود شـاعران و نويـسندگان        .هاي جهان اسـت    ترين و پربارترين ادبيات    ادبيات فارسي يكي از غني    
نظيري به زبان فارسـي   شهرت بي...  حافظ و ، سعدي، سنايي ، خاقاني ، نظامي ،توانايي همانند فردوسي  

رسي را به تكامـل   يكي پس از ديگري آمدند و زبان فا   ،ادب  هر يك از اين پيامبران شعر و       .ستداده ا 
 ،بهـايي از خـود بـه يادگـار گذاشـتند           آزمايي كردند و آثار گـران       طبع   هر كدام در يك زمينه     .رساندند

 حق كلام را ادا كردند و خواننـدگان را  ،پند و موعظه   ةزمين بزرگاني همانند عنصرالعمالي و سعدي در     
بختي را به    ند و راه سعادت و نيك     ك  عنصرالمعالي پسرش را موعظه مي     .به راه راست رهنمون ساختند    

شود و در مدارس  هاي سال ماندگار مي  سال،قدر مفيد است كه بعد از آن ا نصايح او آن ام،آموزد او مي
 گلستاني است كه درختـان  ،ها و تجربيات سعدي    حاصل تلاش  .گيرد  مورد تدريس قرار مي    ،و مكاتب 
دهند و از هفتصد سال پيش تاكنون در        ثمر مي  ، در چهار فصل    - نه در يك فصل سال بلكه       -پربارش

  :اختيار جهانيان قرار دارد و بعد ازاين هم

  هـا ايـن نظـم و ترتيـب         بماند سال 
  

  

   ه خاك افتاده جـايي    ز ما هر ذر  
   ج

  

  )16:1382سعدي،(

  ادبيـات   در زبـان و ،نظير  نگارش گلستان را تحولي عظيم و در واقع انقلابي بي،بسياري از نويسندگان 
هـاي    خصوصا نثر فارسي در طي قرن      ،ترين عامل پيشرفت ادبيات فارسي     ن را مهم  آدانند و    فارسي مي 
جريان تازة مهمي كـه     «: گويد    بهارستان جامي مي   ة دكتر اسماعيل حاكمي در مقدم     .ندشناس  گذشته مي 

م فراهـاني ادامـه   مقـا  عهد قـائم  بيش تا بعد از آن كم و    از قرن هفتم در نثر مصنوع فارسي پديد آمد و         
 991متـوفي بـه سـال   ( سـعدي شـيرازي     ،مـصلح  الـدين  يافت، نگارش گلستان است به دست مـشرف       

 اولاً در شمار    ، گلستان در زبان فارسي، ماية آن شد كه بعد از قرن هفتم             كتاب مقبوليت .)هجري694يا
ذوقان قـرار گيـرد و از        بخوانان درآيد و ثانياً چند بار مورد تقليد صاح         كتاب درسي مبتديان و فارسي    

بهارستان جامي، خارستان  مجدالدين خوافي و پريشان قـاآني بـه وجـود              : هايي از قبيل    اين راه، كتاب  
  ).7:1387جامي،(. »آيد

 اش را به خوبي مشهور ساخت و هم         لستان هم نويسنده   گ .شهرت سعدي بيشتر در گرو گلستان است      

شايد با كمي تسامح بتوان گلـستان       «  به جهانيان معرفي كرد    -ها   بيش از ديگر كتاب    -ايران و ايراني را   
تـدوين بـيش از      .جهانيان دانـست    در معرفي او به ايرانيان و      ،ترين و تأثيرگذارترين اثر سعدي      را مهم 

 المثـل رايـج در فرهنـگ شـفاهي و           ضـرب  400پنجاه كتاب به تقليد از گلستان و حضور نزديك بـه            



 ٢

علاوه بر اين گلستان نخـستين كتـاب        . اي از اين تأثير است      تنها نمونه  ،زندگي ايراني براساس گلستان   
   )5:1388كمالي سروستاني،(. »ير فرانسوي ترجمه شد  ري م توسط آندره1634فارسي است كه درسال 

توان گفت از ديـد عمـوم    سعدي در ادب فارسي، جايگاه والايي را به خود اختصاص داده است و مي           
نويسندگان قرار دارد، به طوري كه او را بـه عنـوان اسـوه و معيـار     و ز ديگر شعرا    مردم برتر و بالاتر ا    

سعدي شاعر زندگي و زندگان است و نويسندة رونده         «شناسند    فصاحت و بلاغت در زبان فارسي مي      
نثر او جلوه يافته است؛ يعنـي هـم          ها به وسعت در شعر و       عناصر زندگي انساني و انسان    . و روندگان 
دراين سير، غريب نيست كه زبان شعر او به زبان نثر، نزديك            .  زبانش از انتزاع دور است     ذهنش و هم  

دارد، تا جايي كـه هـم    البته، در هر دو، حد و اندازه را نگه مي         . است و زبان نثر او با زبان شعر، همدم        
.  »شـود   يدر زبان فارسي تبـديل م ـ     ) ييرسا( و بلاغت ) رواني( در شعر و هم در نثر به معيار فصاحت        

   )132:1388،سروستاني كمالي(

آثـار    از كتـب و    .شـماري كـرده اسـت      هـاي بـي    ها و تـلاش     مجاهدت ، تحصيل علم  ةسعدي در زمين  
بزرگان استفاده كرده است و به قول خودش در اقصاي عالم گشته است و از هر خرمني                  دانشمندان و 

  :::چيني كرده است خوشه

  در اقصاي عالم بگشتم بـسي     
  اي يـافتم   هـر گوشـه   تمتع به   

  

  

 ـ  به سر  ام بـا هـر كـسي      بردم اي  
  اي يـافتم   ز هر خرمنـي خوشـه     

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )192:1382،سعدي(
  

راه كسب علم بـوده اسـت و         همه در ،  شمارش هاي بي   تا مسافرت  ،بغدادة  نظامية  از تحصيل در مدرس   
 چنـين    مطمئنـاً  . اسـت   در اختيـار خواننـدگان قـرار داده         و باري از تجربه كسب كرده      كوله ،در نهايت 

ة لازم  اسـتفاد  گانگذشتهاي    شخصي كتب دانشمندان زيادي را مطالعه كرده است و از علوم و دانسته            
 شـاخ و بـرگ      ،هايي را كه در بين عموم رواج داشـتند         المثل  بسياري از روايات و ضرب     .استرا برده   
 درايـن ترديـدي     .گري است  سعدي شاعر خلاق و آفرينش    « به بهترين صورت بيان كرده است         و داده

هاي خـودش    ها و دريافت    حاصل انديشه  ،گونه هم نبوده است كه هر چه گفته و نوشته          ا اين  ام ،نيست
  )99:1389پرست، يزدان(. »ستتوان در آثار پيشينيان ج  چه مضمون بسياري از مطالب او را مي؛باشد

گـاه از مـضمون   هر .  قق بزرگي است بلكه مح ، سعدي مقلد نيست   »محقق تا مقلد فرق هاست    «اما از   
 بـه بهتـرين      و  بلكه همان مطلب را شـاخ و بـرگ داده          ،رف نبوده  تقليد صِ  ،ديگران استفاده كرده است   

 كتاب گلـستان را تـصنيف       ، وي بعد از سفرهاي دور و دراز در اطراف عالم          . است صورت بيان نموده  
  .اين نشانگر پختگي كامل اوست كرد و



 ٣

 كـساني آمدنـد و بـا         وي  بعـد از   . ولي گلستان او زيباتر از آثار آنان شـد         ،ستفاده كرد ثار پيشينيان ا  آاز  
هـايي ماننـد      كتـاب  ؛پيروي از سبك گلستان آثاري تصنيف كردند كه هرگز بـه پـاي گلـستان نرسـيد                

به سبك گلستان تصنيف و ني بعد از سعدي آافي و پريشان قاو خارستان مجدالدين خ،بهارستان جامي
بهارسـتان بـه برتـري    ة  جـامي در مقدم ـ .رسـند   هرگز به پاي گلستان نمي،گفت از هم بايدشدند كه ب 

  :گلستان اعتراف مي كند

  اي ز بهـشت    نه گلستان كه روضـه    
  هـــايش بهـــشت را درهـــا بـــاب
ــه ــرده  نكتـ ــه در پـ ــايش نهفتـ   هـ

ــجار    ــد اش ــعار از بلن ــش اش   دلك
  

  
  
  
  
  
  
  
  خاك و خاشاك او عبير سرشـت        

ــيض ــصه ف ــاي ده ق ــاشه    كوثره
ــاز ا ــوران نـ ــك حـ ــرورده شـ   پـ

ــار  ــا الانه ــف او تحته ــم لط   از ن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  

  )26:1387جامي،(
  ج
  

 گلـستان را بـا      »حيـات سـعدي   « يكي از اديبان هندوستان در كتابي به نام          ،حالي  حسين خواجه الطاف 
 :گويـد   حـالي مـي   . مقايسه كـرده اسـت     ،جامي و بهارستان     قاآني  پريشان  مجدالدين خوافي،  خارستان

 ـ      مثل ؛ها با گلستان   اين كتاب ة  مقايس«                                                                                                                          .» خورشـيد اسـت   نـور برابـر  ور شـمع و مـاه در  از بين رفـتن ن

 سعدي در نگاشتن    ،توان گفت  هايي است كه مي    تاب عنصرالمعالي يكي از ك    ةنام سقابو )93: 1970،حالي(
 به بررسـي  نامه    نا اين پاي  .بهرة كافي برده است   معارف آن     از علوم و    و  به آن نظر داشته است     ،گلستان

شـامل   فصل اول كليـات را . ت فصل ارائه گرديده استشه ماحصل پژوهش در  . پردازد  اين مسئله مي  
فصل سوم مضامين مشترك گلستان  در. پردازد سعدي مي ي وفصل دوم به معرفي عنصرالمعال .شود مي

فصل پنجم به پيـام   .پردازد مي اثر هاي ميان اين دو فصل چهارم به تفاوت  . نامه بيان شده است    وقابوس
  آنپادشـاهي  گلستان به دنيا و نامه و فصل ششم به ديدگاه قابوس  .كتاب اختصاص يافته است    اين دو 

 -نامـه   مرزبـان ،ل هشتمدر فص. پردازد   اين دو كتاب مي    هاي  المثل   بيان ضرب   به فصل هفتم . اشاره دارد 
آن بـا گلـستان بيـان    گيرد و مـشتركات   مورد بررسي قرار مي   -منصة ظهور آمد  كه در عصر سعدي به      

 . پژوهش آمده استة نتيج و در پايان،شود مي

تحليلـي ارائـه     هش به شكل توصـيفي و     هاي پژو  يافته اي نوشته شده و     كتابخانه ةنامه به شيو   اين پايان 
  .اند شده

  



 ٤

لفصل او  

  

  كليّات
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   :مسألهبيان  1-1

توان گفـت گـل سرسـبد آنهـا گلـستان             كه مي  هاي تعليمي زيادي وجود دارد       كتاب ،در ادبيات فارسي                              

هـا   در مـورد ايـن كتـاب   . باشـد   مـا مـي  نامه نيز يكي از آثار برجستة ادبيات كهن قابوس .سعدي است 

 معارف اين آثـار      و البته علوم .  انجام شده است   ،تحقيقات زيادي توسط محققان داخل و خارج كشور       

در زمينة مقايسة تر اينكه  مهم. شود  بررسي احساس مي وچنان نياز به تحقيق تا حدي زياد است كه هم   

شـود بخـش    در صورتي كه با ايـن كـار مـي    .شده استاين دو اثر تاكنون كار در خور توجهي انجام ن   

 خدمت  ،لذا اين پژوهش قصد دارد، با مقايسة اين دو اثر          .ها را آشكار ساخت     هاي آن   عظيمي از دانش  

  ناچيزي به جامعة ادبيات فارسي كرده باشد

  :   سابقه و ضرورت انجام تحقيق 2-1

  بتوانـد  هك ـ خـور تـوجهي انجـام نـشده اسـت             كار در  ،نامه  گلستان و قابوس  تاكنون در زمينة مقايسة     

 قصد دارد با انجام اين كار خـدمتي بـه جامعـة ادبيـات               پژوهشاين   لذا   .مندان باشد   پاسخگوي علاقه 

  كرده باشد

  

    :اه فرضيه 3-1

... ـ سعدي و عنصرالمعالي ديدگاه مشابهي  در مورد پادشاهان، برقراري عدالت، اصول كشورداري و     1

  دارند

ا در مواردي انـدك  باشد و تنه    هاي سعدي و عنصرالمعالي مشابه و نزديك به هم مي           ديدگاهدر كل    ـ2

  دكنن ه نظرات متفاوتي را بيان ميكخورد  به چشم مي

 :در راستاي رسيدن به اين هدف سؤالات اصلي عبارتند از

  نظر داشته است؟،نامه صاً قابوسـ سعدي در نوشتن گلستان تا چه حد به آثار پيشينيان، خصو1                       

ـ نظر سعدي و عنصرالمعالي در مورد پادشاهان، رعيت و جايگاه آن، اصول كشورداري و برقراري 2                      

  عدالت چيست؟

  هايي دارند؟ ها و تفاوت ـ نصايح سعدي و عنصرالمعالي در اين دو كتاب چه شباهت3                     



 ٦

  نگرند؟  جهان پيرامون خود را چگونه مي، عنصرالمعاليـ سعدي و4

  :  هدف ها 4-1

  .هاي سعدي و عنصرالمعالي ـ بررسي و تحليل افكار و انديشه1

  .هاي دو مؤلفّ ـ معرفّي ديدگاه2

  .ـ جايگاه ادبي اين دو كتاب3

  .هاي اين دو اثر ـ تشابهات و تفاوت4

  اي كتابخانه:  روش انجام تحقيق5-1

  بنيادي :تحقيق نوع  6-1 

   كتاب و نشريات-برداري اي، فيش كتابخانه:    روش و ابزار گرد آوري اطلاعات7-1

هـا را     سپس فيش  داختم؛ربرداري پ   سه ماه اول را به كتابخاني و فيش        :مراحل انجام تحقيق  8-1

سـپس بـه تـصحيح و        مطالب را به صورت كلي مرتب كـردم و        ؛ بعد از آن     بندي و مرتب نمودم     دسته

  .ها پرداختم ويرايش آن
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  مودفصل 
  و احوال ،مختصري از زندگي

  آثار

  سعدي وعنصرالمعالي
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  سعدي1-2

 ايراني و يكي از ستارگان درخشان آسـمان  ةوازآ الدين مصلح شيرازي، شاعر پر     عبداالله، مشرف  شيخ ابو 
.  و لقب او اخـتلاف اسـت  نيهورد نام، ك در مورد تولد و وفات و همچنين در م        . شعر و ادب دنيا است    

شـود اسـم     كـه گفتـه مـي   -، لقبش مشرفاش ابوعبداالله هنيالدين، ك بر قول مشهور، نام او مصلح     اما بنا 
تـا   600  هـاي  يان ريپكا تولد او را بـين سـال        .  و تخلص او سعدي بود     -استبوده  پدرش هم مشرف    

 هجري 605 تا 600بنابر قول مشهور، بين سالهاي      ايراني،   ةسعدي شاعر پر آواز   «: داند   هجري مي  605
  :گويد  اگر اين بيت گلستان را كه مي)2/451:1382ريپكا ( »در شيراز به دنيا آمد

  اي كه پنجاه رفت و در خوابي      
  

  مگر اين پـنج روزه دريـابي        
  
  ج      ج

  

  )7:1382سعدي ،(
  

 پس تاريخ ولادت او  ،ال داشته استمستند بگيريم و بگوئيم سعدي در هنگام سرودن گلستان پنجاه س
  . سروده شده است656گلستان در سال  زيرا ؛شود  هجري مي606

  در آن مدت كه ما را وقت خوش بود        
  

  جزهجرت ششصدو پنجاه وشش بود  
  

  

  )17:همان(
  

 مـيلادي بـه   1200كند كه سعدي حـدود   ظاهراً شواهد قابل قبول تأييد مي    « :گويد  ك مي سرهات ادوارد
 تأكيد بر اين بود     ، اينكه مدت زمان درازي    . در گذشته است   1290مده و دست كم اندكي پس از        دنيا آ 
  )48:1383ك، سرهات( .»نمايد ل ميتم نامح، سالگي زيسته110 سالگي يا 100كه تا 

-2 جـواني و تحـصيلات   ة دور -1: اند  نويسان، زندگي او را به سه دسته تقسيم كرده         رخان و تذكره  ؤم
راند و سپس به    ذتحصيلات ابتدايي را در شيراز گ     . داري  پيري و حرمت   ةدور -3ياحت   سير و س   ةدور

  .  بغداد مشغول به ادامه تحصيل شدة نظاميةبغداد رفت و در مدرس
احت پرداخـت و تجـارب      يدر جواني پدرش را از دست داد، مدت طولاني از عمرش را به سير و س ـ               

  . با تصنيف گلستان در اختيار خواننده قرار داد،ها كسب كرد سودمندي را كه در اين مسافرت
 از شهرت جهاني برخوردار بـود و نظـم و نثـر او مـورد اسـتقبال معاصـرانش قـرار         ،در زمان حياتش  

  :گويد  او خود مي،گرفت
  كنند امروز   هفت كشور نمي  

  

  بي مقالات سعدي انجمني    
  

  

  

  )637:1363،سعدي(
  

  .بردند  يكديگر تحفه ميرده بودند و شعر او را نزدب  پي به اهميت كار او،گويا اهل شناخت
  سعديا خوشتر از حديث تو نيست     
  آفـــرين بـــر زبـــان شـــيرينت   

  

ــناخت    ــل شـ ــار اهـ ــة روزگـ   تحفـ
  كه اين همه شور در جهان انـداخت       

  

  
  

  )422:همان(



 ٩

 1298 دسـامبر    9 برابـر بـا    691الحجـه     ذي 27 وفات سـعدي را    نوشته يان ريپكا،     ،تاريخ ادبيات ايران  
يكـي از زبـان عـارف بقـائي      -دكتر محمد خزائلي در شرح گلستان دو قطعه        )452:1382ريپكـا،  (.داند مي

  .است كه در آنها اشاره به سن و وفات سعدي شده است  آورده-وديگري از تاريخ مخبرالواصلين
  :بقائي

  هماي پاك روح شيخ سعدي    
  مه شـوال بـود و روز جمعـه        
  يكي پرسيد سال فوت گفـتم     

  

  از شـد از روي اخـلاص      چودر پـرو    
      صاكه در درياي رحمت گشت غـو  

  زخاصان بود از آن تاريخ شد خاص      
  

  
  
  )55:1342خزائلي،(

  :مخبرالواصلين
  شيخ سعدي كه عـارف حـق بـود        
  يكصدو بيست سـال عمـرش بـود       
ــوال    ــنجم ش ــه پ ــب جمع ــه ش   ب
  چــون زخاصــان حــق تعــالي بــود

  

  رازدان وجــــود مطلــــق بــــود  
  كان زمان رحلت از جهان فرمود     

   ستوده خصال  ند به فردوس آ   ش
ــود  ــك فرم ــاريخ او مل   خــاص ت

  

  
  
  

  

  )جاهمان(
  

  . است691 مساوي با خاص به حساب جمل
  :ثانياًو  موضوع تحقيق چيزي ديگر است ي از نظر ما چندان مهم نيست؛ چون اولاًدوفات سع تاريخ

  د نكونام نميرد هرگـز    سعديا مر 
  

  مرده آن است كه نامش به نكوئي نبرند     
  

  

  )102:1381سعدي،(
  

  آثار سعدي2-2

  : دست استدراز سعدي آثار زير
 . سرودن آن را آغاز كرده است655 سعدي در سال .اولين اثر اوست:  نامهيبوستان يا سعد -1

 . آن را آغاز كرده استتصنيف 656در سال : گلستان -2

  مرثيهمشتمل بر موضوعات غنائي، مدح، اندرز و . شود حدود هفتصد بيت مي: قصايد عربي -3

 در ستايش پروردگار و مدح و اندرز و نصيحت بزرگان و پادشاهان معاصر وي: قصايد فارسي -4

 شامل چند قصيدة بلند و چكامه ها: ها  مرثيه -5

 يم و غزليات قديماتطيبات، بدايع، خو: شامل چهار بخش است: غزليات -6

 عاتيات و مثلثات و ترجعملم -7

 .هاي وي است ها و سخنراني  خطابه كه در بردارندة،به نثر: مجالس پنج گانه  -8

 در پند و اخلاق: الملوك نصيحت -9

 .مجموعه چند قطعه فارسي و عربي است:  صاحبيه-10
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 چنـد سـال پـس از    ،شود كه ابتدا توسط خودش و بعد ناميده مي» كليات سعدي« آثار او  ة هم ةمجموع
  .گرديده استآوري  وفاتش توسط شخصي به نام ابوبكر بيستون جمع

  
  
  

  گلستان3-2

 شهرت او بيشتر در گـرو گلـستان و بعـد بوسـتان           . گلستان است  ،شاهكار هنري و نويسندگي سعدي    
 گلستاني كه هميشه بهار اسـت       . باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد         ،گلستاني كه به حق   . است

انـدوه   گلستاني كه هميشه خوش باشـد و باعـث زدودن غـم و               .و هيچ پائيزي در او اثر نخواهد كرد       
 .بخشد  برد و حكيمان را قدرت سخنگويي مي        خاطران را از بين مي      رنج و اندوه افسرده    .شود  انسان مي 

.  اوج سـخنداني سـعدي در گلـستان اسـت      .افزايد  انگيزد و متانت پيران را مي       شادابي جوانان را بر مي    
 درويش و غني را مـورد   پير و جوان،،جايي كه تمام اقشار جامعه اعم از شاه و وزير، رعيت و سلطان       

 وظـايف همـة اقـشار       ، طنز و شوخي و گاهي به جـد و قاطعيـت            زباني گاهي با . دهد  خطاب قرار مي  
نمايـد و    دعـوت مـي  ،دادام را بـه رعايـت عـدل و    كّكند، پادشاهان و ح     جامعه را به آنها يادآوري مي     
 نظـم و رعايـت اصـول        شناسـي و   بـه وقـت   نيـز    رعيت را     و داند   آنان مي  ةبخشش و انصاف را وظيف    

 سـتايد   خاموشي را مي.نهد  نيز ارج ميي را درويشي را دوست دارد و توانگر      .خواند  شهروندي فرا مي  
 عشق و عاشقي    لي و ، از جوانان شرم و متانت و سنگيني توقع دارد         .كند  گفتن را نكوهش نمي     سخن و

پوش و سـجاده و تـسبيح        به دلق تصوف را   لي   و ؛ صوفيان را دوست دارد    .پسندد  ات جواني را مي   و لذّ 
 ،بذل و بخشش پـسنديده اسـت      .  از هرج و مرج بيزار است      لي و ،ستايد   آزادي را مي   .داند  منحصر نمي 

  پـس گذارد كه سالها    مي  خلاصه اينكه اثري از خود به يادگار       .يي نبردن شرط است   اولي منت حاتم ط   
آورد تا بـر او رحمـت فرسـتد و در            مي از مرگ او نامش را زنده نگه دارد و هر صاحبدلي را به وجد             

  .ش دعايي كندحقّ
  هــا ايــن نظــم ترتيــب بمانــد ســال
     دلي روزي به رحمت مگر صاحب

  زما هر زره خاك افتده جـائي        
  كند در كاري درويشان دعائي    

  ج

  

  
  )16:1382سعدي،(

 يوس برابر لد برين و عليّين و فرد      رحمت سرازير است و با خُ      شهشت باب  سازد كه از هر     بهشتي مي 
  .كند مي

  . بوده است اونامه خواجه عبداالله انصاري سرمشق  مناجات،شود در نوشتن گلستان گفته مي
 گلستان را تصنيف كـرد و آن را بـه           656 سعدي در سال     ،همان طوري كه در بخش گذشته اشاره شد       

  .دنموسعدبن ابوبكر زنگي تقديم 
  
  
  



 ١١

  سبك گلستان4-2

و  سـعدي كـه دانـشمندي پختـه       .ملاّ دلپسندانه و زيبا نوشته شده است      گلستان به نثر فني و سبكي كا      
 گلستان را با سبكي كاملاً نو كـه نـسبت بـه             ، آشنايي كامل داشت   ،گانكامل بود و با تمامي آثار گذشت      

 را حظجـا ي بنابراين شيوة انـشا «: گويد الشعراي بهار مي  ملك. كرد ءانشا ، بود ه برتر تمامي كتب گذشت  
 آورده  بم و شيرين را با شور جمع      با   يعني مطالب را با يكديگر جور كرده و زير را            ؛استبه كار بسته    

  )126:1381،3بهار،( »است
  

نثر ونظم ما به شيوة خراساني اسـت واز          درعهد ساماني ودوران اول غزنوي،    «: محمد خزائلي ميگويد  
 و   اسـت  بهترين دو سبك نثـر    در گلستان سعدي     آيد و  نثر ما غالب مي    آن پس سبك عراقي بر نظم و      

  )45:1342خزائلي،(. »در حقيقت اين كتاب، حافظ شيوة خراساني و عراقي است
  

  :مختصات سبكي گلستان5-2

گل بوستان را چندان كه     « )10:1382،سعدي( .»كه يار موافق بود و ارادت صادق      «:  حذف فعل به قرينه    -1
  )11:همان(. »ي نباشدئداني بقائي و عهد گلستان را وفا

  :روح براي غير ذي» او«ر استعمال ضمي-2
  )255:1387سعدي،( چو خرمهره بازار از او پرشدير شدي            اي د اگر ژاله هر قطره            

اگر اين دانا بـودي     «: »او«در مورد اهانت و حقارت به جاي ضمير غايب        » اين «ة استعمال اسم اشار   -3
  )151:1382سعدي،(. »جا نرسيدي كار او با نادان بدين

             :»بر«و» در«، »اندر« استعمال -4
  اي بـرادر نمـــاند بـــه كــس         جهــان

  
  ج

  انـد  امور كه به زير زمين دفن كرده  بس ن 
  

  
  ...  
  
  ...  

  دل انـــدر جهـــان آفـــرين بنـــد و بــــس
  )18:همان(                                                    

  ج
  

  اش به روي زمين بر نشان نمانـد          كز هستي 
  )19: همان( ج                                                                                                                                   

  

  

  
  

  

ــلطان  ــت سـ ــردسـ ــددگـ ــا بينـ    كجـ
  ج

ــرگين در اف    ــه سـ ــون بـ ــچـ ــرنجتـ   اده تـ
  )69: همان(                                                   

  ج

  
  
  
  

  

. » سـراي اغلمـش ديـدم   رد اي را بـر  زاده سرهنگ«: مفعول مطلق علامت   )الف :به عنوان ) را( استعمال -5
  ) 26:همان(
  )149:همان(. »بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد«: علامت تخصيص مطلق) ب
  )21:همان(. »ر زياده گشتتهون او سواران را به گفت« : مطلقةعلامت اضاف)ج



 ١٢

  )57:همان( .» به هم برآمد.پسر دفع آن ندانست«:  قبل از افعال »باز« و »بر«استعمال پيشوند، -6
  )49:همان( .» سنگ با خود نگاه همي داشت آن نبود،درويش را مجال انتقام«: »همي« استعمال -7
  )87:همان( .»خردي و بخفتي از آن فاضلتر بودياگر نيم نان ب« :» بخفتي« استعمال كلماتي مانند-8
   رعايت ادب و نزاكت-9
   ايجاز-10
   رعايت وزن و آهنگ كلمات-11
   و نظمثر مراعات تناسب ن-12
  هل خوانندحا مراعات -13
   ترتيب و تناسب-14

  

  جايگاه ادبي گلستان6-2

 –ترين آثار ادبيات فارسـي        هاي بررسي كنيم، يكي از بارزترين و برجست         گلستان سعدي را از هر جنبه     
. »آنچه خوبان همه دارند گلـستان تنهـا دارد        «  است و به قول استاد محمد خزائلي       -بلكه ادبيات جهان  

   )11:همان(. » گوهرهاي ادب ايران استةخزان« :فرمايد در جاي ديگر مي)6:1363خزائلي، (

هاي ادبي را بـا مهـارت خـاص           رايه كنايات، تشبيهات، كلام فصيح، ايجاز، اطناب و ساير آ         ،شيخ اجل 
اي كه در بعضي مواقع تـشخيص    به گونه. از نثر جدا نيست او نظم.بر خودش در نظم و نثر به كار مي       

  . دشوار است،اينكه سخن او منظوم است يا منثور

. دهـد   سـخنوري را تعلـيم مـي       ةدهد، شـيو    بها علاوه بر اينكه درس زندگي و اخلاق مي           اين اثر گران  
اي به چيـره دسـتي او    كند كه هر خواننده قدرشيوا بيان مي نگرد و كلام را آن  را با ديدي ادبي مي جهان

بيننـد، او بـا ديـدي ادبـي           ترين مسائل را كه همـه مـي          پيش پا افتاده   .كند   اعتراف مي  ،در وادي ادبيات  
بـارزترين  «. بخشيده استاي كه زيبايي خاصي به كلام او  كند به گونه  ادبي بيان مي   ينگرد و با زبان     مي

دهد و قصور آدمـي را از اداي شـكر آن بـه ثبـوت                 اثر حياتي؛ يعني تنفس آدمي را امعان نظر قرار مي         
بيند و بـه نخـل باسـق در تخمـة             پوش و اطفال شاخ را با كلاه شكوفه مي         رساند و درختان خلعت     مي

 طبيعـت بـه عـالم انـسانيت بـاز       آنگاه از جهـان وسـيع     . نگرد  خرمايي و شهد فايق در عصارة نالي مي       
  )5:همان (»افكند ديدي انتقادي به نقايص بشري؛ از قبيل غفلت و بي خبري نظر مي گردد و با مي


